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هـاي زبـاني در ذهـن        هدف پژوهش حاضر، بررسي اين فرضيه است كه آيا حوزة توانـايي            :هدف

هاي شناختي هاي زباني و تواناييهاي شناختي است و يا بين تواناييمستقل و مجزا از ساير توانايي
زش بدين منظور، ارتباط ميـان توانـايي درك نحـوي و توانـايي پـردا              . غيرزباني  ارتباط وجود دارد    

اين پـژوهش از    : روش. گيري شد هاي شناختي در بيماران مبتلا به زبان پريشي بروكا اندازه         توالي
 بـه   ده بيمار زبان پريش بروكا از مراكز گفتاردرماني دولتي تهـران          . اي بود  مقايسه  –نوع توصيفي   

تي للكوف  هاي شناخ صورت هدفمند انتخاب شدند و دو آزمون درك نحوي كاپلان و پردازش توالي            
دادند كه بين توانـايي درك      نتايج نشان   : ها  يافته. آنها اجرا و نتايج دو آزمون مقايسه شد       مورد  در  

هاي شناختي  اين افراد ارتباط مستقيم وجـود         توانايي پردازش توالي   هاي نحوي و   بعضي از ساخت  
هاي معنايي، به    نقش پريشان بروكا در انتساب درست    ناتواني زبان ). 5/0 0=ضريب همبستگي (دارد  

هـاي عـصبي مـشترك در       شـود كـه ناشـي از ضـايعة سـاخت          تري مربوط مي  اختلال شناختي كلي  
اي بـودن زبـان،     برخلاف نظرية حـوزه    :گيرينتيجه. پردازش درك زباني و توالي شناختي است      

فت كـه  توان به يك قوة مـستقل در ذهـن محـدود كـرد و بايـد پـذير        هاي زباني انسان را نمي    توانايي
  .هاي شناختي غيرزباني در تعامل با يكديگرندهاي زباني و مهارتتوانايي

  
  .پريشي، درك نحوي اي بودن، توالي شناختي، زبان  حوزه:هاكليدواژه
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Aphasia and Cognitive Disorders: A New View on the 
Modularity of Language 

 

Objective: The goal of the present study is to assess the question of 
whether linguistic capabilities in the mind, are independent and 
distinguishable from other cognitive capabilities, or are there relationships 
between linguistic capabilities and non-linguistic cognitive capabilities. 
Methods: To this end, we measured the relationship between the capability 
of syntactic comprehension and the capability of processing cognitive 
sequences in Broca aphasia patients. This was a comparative-descriptive 
study. Ten Broca aphasia patients were selected via goal-directed approach 
from public speech-therapy centers in the city of Tehran. Caplan et al.’s test 
for syntactic comprehension and Lelekov’s process of cognitive sequences 
were administered to the subjects and the results of the two tests were 
compared. Results: Findings indicated a direct relationship between the 
comprehension of some syntactic structures and the ability of processing 
cognitive sequences (r=o.5). The inability of Broca patients to correctly 
affiliate semantic roles, is related to a more general cognitive disorder due to 
impairment in neural structures, common between the process of linguistic 
comprehension and cognitive sequences. Conclusion: contrary to the 
modularity theory of language, linguistic capabilities of humans could not be 
limited to an independent faculty in the mind; and it should be accepted that 
linguistic capabilities and non-linguistic cognitive capabilities interact with 
each other. 
 
Keywords: modularity, cognitive sequencing, aphasia, syntactic compre-
hendsion  
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  مقدمه 
  

شناسـي زبـان، كـه روابـط بـين زبـان و مغـز را                هدف عصب 
شـناختي  هـاي اصـلي عـصب   كند، درك و توصيف پايهمطالعه مي 

ها و فرآيندهايي است كه در اسـتفاده        زبان، رفتار، ماهيت مكانيسم   
شــايد بتــوان گفــت كــه رومــن ياكوبــسن . از زبــان دخيــل هــستند

ه به اهميت بالقوة چنين     شناسي بود ك  اولين زبان ) 1369ياكوبسن،  (
شناسـي بـر    برد، اما نه فقط به دليل نقـش و تـأثير زبـان            اي پي   رشته

درك ماهيـــت اخـــتلالات زبـــاني ناشـــي از آســـيب مغـــزي      
ــان( ــشيزب ــايش )پري ــه آزم ــي ، بلك ــا و بررس ــته   ه ــن رش ــاي اي ه

آورد كـه بـراي نظريـة زبـاني جنبـة           هاي خاصي فراهم مي   ديدگاه
هـاي نظـري     و نيز زمينة آزمـايش فرضـيه       كندرساني پيدا مي  اطلاع
پژوهش حاضر در چارچوب كلي     . نمايدشناسي را مساعد مي   زبان

شناسي شناختي، رابطة زبان و     شناسي زبان و با رويكرد زبان     عصب
  .پريشي بروكا سنجيد بيمار مبتلا به زبان10شناخت را در 

  
  پريشي و انواع آنتعريف زبان
 هميشگي جوامـع بـشري بـوده        پريشي يكي از مشكلات   زبان

در آن  . دانـستند  مي 1است، اما تا قرن هفدهم علت آن را فلج زبان         
اي از مغز را بـه عنـوان مركـز          كردند ناحيه زمان محققان تلاش مي   
تـوان بـه دكـارت      از ميان اين محققان مي    . ذهن و روح تعيين كنند    

اشاره كرد كه معتقـد بـود غـدة صـنوبري مركـز روح اسـت و در                  
عيتي قرار گرفته كه مـي توانـد از روح تـأثير بپـذيرد يـا بـر آن                موق

رغـم  به اعتقاد او تجربة انسان از جهـان خـارج علـي           . تأثير بگذارد 
بـر ايـن    . اي يكدست است  هاي چندگانة حسي، تجربه   وجود اندام 

كند كـه وجـود محلـي در مغـز بـراي اينكـه              اساس او استدلال مي   
 روح در آن تلاقـي كننـد،        تجارب حسي مجزا قبـل از رسـيدن بـه         

دانــد دكــارت ايــن محــل را غــدة صــنوبري مــي . ضــروري اســت
  ).1987، 2والش(

ــة   در دوره ــة حــسي، زمين ــد، مفهــوم يگــانگي تجرب هــاي بع
شناسـي  بر اسـاس روان   .  را فراهم كرد   3هاشناسي قوه پيدايش روان 
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هاي ذهني به تعدادي توانايي تخصصي و جداگانه        ها، پردازش قوه
ايـن ديـدگاه محققـان را بـرآن داشـت كـه بـه               . قـسيم هـستند   قابل ت 

هـا و اسـتعدادهاي   سرعت درصـدد كـشف هـر يـك از ايـن توانـايي          
  :در پي اين تحقيقات دو گرايش عمده به وجود آمد. ذهني برآيند

تــرين برجــسته  يكــي نظريــة تعيــين موضــع بــود كــه گــال از
هــاي امبراســاس ايــن نظريــه، مغــز از انــد. باشــدطرفــداران آن مــي

 است كه هر يك وظيفة كنترل يـك قـوه           اي تشكيل شده  جداگانه
يعنـي بـه تعـداد اسـتعدادها و         . يا استعداد فطري را برعهـده دارنـد       

هـاي  هاي مغـزي وجـود دارد كـه پـردازش         هاي مغز، اندام  توانايي
هـا يـا اسـتعدادها را انجـام         ذهني مربـوط بـه هـر يـك از ايـن قـوه             

ريه همچنين معتقدند كه اندازة هر يـك     طرفداران اين نظ  . دهند مي
از اين نواحي مغزي، حاكي از ميزان رشد اسـتعداد مربـوط بـه آن               

هـاي جمجمـه،    به نظر آنها اندازة هر يك از بخـش        . باشدناحيه مي 
دهد كـه در زيـر آن قـسمت قـرار           اندازة بخشي از مغز را نشان مي      

ــي    ــراد م ــة اف ــردن جمجم ــا لمــس ك ــت دارد و ب ــوان قابلي ــا ت و ه
  ).1987، 4كاپلان(گويي كرد استعدادهاي آنها را پيش

گـراي كـاركرد    نظرية ديگر در جمجمه شناسي، نظرية كـل       
كنـد   است كه بر اساس آن مغز به صورت يك كل عمل مـي    5مغز

هاي خاصـي   هاي مختلف ذهني داراي بخش    و وظايف و كاركرد   
  ).1987والش، (در مغز نيستند 

وني ارائه شده است، امـا تمـام        پريشي تعاريف گوناگ  از زبان 
ند كـه در اثـر وارد آمـدن ضـايعة           اآنها آن را آسيبي قلمداد كرده     

بنــدي نمادهــاي زبــاني ايجــاد مغــزي بــه ظرفيــت تفــسير و فرمــول
شود و به صورت اختلالي در يك يا چند نوع مهارت و عادت              مي

 90پــردازش زبــان تقريبــاً در. كنــدگفتــاري و نوشــتاري بــروز مــي
افراد راست دست، بيشتر به عهدة نيمكرة چـپ مغـز اسـت             درصد  

) 1980، 10 و گوتليب  9، استاتلندر 8، گودگلاس 7، كوپر 6بلومشتاين(
_____________________________________________ 4 -  
1- paralysis of the tongue 2- Walsh 
3- faculty psychology  4- Caplan 
5 - holistic theory of brain function 
6- Blumstein   7- Cooper 
8- Goodglass  9- Statlender 
10- Gottlieb 
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 بـسته بـه محـل آسـيب و ميـزان آن،             ،و لذا آسـيب بـه ايـن ناحيـه         
پريـشي كـه در     دو نـوع زبـان    . گـذارد تأثيرات متفاوتي برجاي مـي    

ه خـود اختـصاص     شناسي زبان بيشترين توجه را ب ـ     مطالعات عصب 
  .2پريشي ورنيكه و زبان1پريشي بروكاند از زبانااند، عبارتهداد

) زبـان (پريشي بروكا اختلال در گفتار      ترين ويژگي زبان  مهم
در ايــن بيمــاران اخــتلال گفتــاري بــه چنــد صــورت ديــده . اســت
دوم، گفتـار   . اول اينكه توليد و آهنگ گفتار مختل است       : شود مي

سـوم، گفتـار معمـولاً    . شـود سته و به سختي ادا مي     روان نيست، آه  
دستوري نيست و از كلمات دستوري چون حروف تعريف، افعال          

كـار  جملات ساده به  . شودهاي تصريفي استفاده نمي   ربطي و پايانه  
  .اي كم استجملات پيرو و درونه رود و در گفتارمي

زبـــان (پريـــشي ورنيكـــه، توليـــد و درك گفتـــار در زبـــان
خـوبي ادا   شود؛ بـدين صـورت كـه گفتـار بـه          مختل مي ) ريشنيدا
شود، توليد آن روان اسـت، از نظـر دسـتوري هـم مـشكلي بـه                  مي

خورد، اما محتواي معنايي گفتار به شدت آسـيب ديـده           چشم نمي 
معنا و درك آن مشكل اسـت و        سخنان اين افراد معمولاً بي    . است

و » چيــز«، »يــنا«ماننــد (از كلمــاتي كــه بــار معنــايي كمــي دارنــد 
  .كنندبسيار استفاده مي) »هست«

هاي اخير براي اينكه مـشخص شـود آيـا اخـتلالات            در سال 
كـه  (كنندة نقايص پردازشي هـستند      پريشي، منعكس زباني در زبان  

و يـا   ) گـذارد ثير مي أدهندة زبان ت  هاي تشكيل بر دسترسي به مؤلفه   
تـايج آنهـا نـشان      ها نقايصي دارند، مطالعاتي شده كـه ن       اينكه مؤلفه 

ماننـد  نخورده باقي مي  هاي ساختاري تقريباً دست   داده است، مؤلفه  
اي شود كه اين بـه مفهـوم حـوزه       و فقط دسترسي به آنها مختل مي      

  .باشدبخشي زبان مربوطه ميبودن و تشكل
پريشي بر اين فرض استوار بوده       در زمينة زبان   مطالعات اوليه 

نظــام مــستقلي اســت كــه از نظــر بخــشي دارد و كــه زبــان تــشكل 
. هاي قشر مخ مجزاسـت    شناختي و عملكرد از ديگر فعاليت     عصب

محققاني كه ايـن فرضـيه اسـاس مطالعاتـشان بـوده اسـت، اعتقـاد                
پريـشي  داشتند كـه زبـان و شـناخت از يكـديگر متمايزنـد و زبـان               

در حقيقت، شايد بتوان اين افـراد را در         . اختلالي صرفاً زباني است   
. دانـست ) جزءگـرا (گـرا  پريشي پيرو ديـدگاه تقليـل     ات زبان مطالع
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يـك بـين    بـه اي مستقيم و يـك    هدف اين ديدگاه دستيابي به رابطه     
ســاختار مغــز و ســاختار زبــان بــود؛ يعنــي محققــان در پــي يــافتن  
مراكزي در قـشر مـخ بودنـد كـه مـستقيماً بـه عملكردهـاي زبـاني             

شناسـان  ستين عصب هاي علمي نخ   تلاش ،در واقع . شودمربوط مي 
 و به دنبال آن معرفي مراكز زباني به         ،معروف مانند بروكاو ورنيكه   

بـراي درك   (و ورنيكـه    ) بـراي گفتـار شـفاهي     (نام منطقـة بروكـا      
در نيمكــرة چــپ قــشر مــخ از همــين خــط فكــري ) شــفاهي زبــان

ــان  ) جزءگرايــي( و وجــود پيونــد مــستقيم بــين ســاختار مغــز و زب
  ).1380ر، پونيلي(گرفت سرچشمه مي

تـري شـده و     اي زبان ادعاهاي محكـم    در زمينة تشكل حوزه   
ويژه ايـن اصـل مـورد پـذيرش قرارگرفتـه كـه زبـان متـشكل از          به

هـا  هاين حـوز  . هايي است كه هر يك نقش مستقل دارند       زيرحوزه
واژگان و عملكرد خاص خـود را دارنـد و تحليـل و پـردازش در                

  .گيردآنها، در حوزة محدودي صورت مي
   

  اي بودن ذهن و زبانحوزه
 را بـه    3متخصصان علوم اعصاب و رفتارگرايان كلمـة حـوزه        

برند كه اين امر در مباحث ميان       ها و معاني مختلف به كار مي      شيوه
هـاي  هـا و سـوءتفاهم    اي مربوط به مغز و زبان سبب آشفتگي       رشته

وقتي يك دانشمند علوم اعصاب كلمـة حـوزه         . بسياري شده است  
برد، اغلب هدف او تأكيد بر اين نكته است كه ذهـن            كار مي را به   

ها و يا مناطقي كه     ها، لايه ها، رديف هايي دارد واجد سلول   ساخت
در . كننـد هـاي مختلـف تقـسيم مـي       پردازش اطلاعات را به روش    

شناســـي، اصــطلاح حــوزه بــر مفهـــوم    علــوم شــناختي و زبــان   
اختـصار بـه آن     تـري دلالـت دارد كـه بـه          برانگيزتر و محكم  بحث
  .پردازيم مي

، يــك حــوزه انــدام )1983،1985، 4فــودور(بــه نظــر فــودور 
 است كه تكامل پيدا كـرده تـا اطلاعـات           5يافته و مجزايي  تخصص

 .هـا دارنـد، پـردازش نمايـد    خاصي را كه ارتباط تنگاتنگي با گونه   
اي بودن، ذهن انسان داراي ساختارهاي ذاتي      براساس مفهوم حوزه  

_____________________________________________ 3 -  4-  
1- Brocka   2- Wernicke 
3- Module   4- Fodor 
5- encapsulated 
 



Advances in Cognitive Science, Vol. 11, No. 3, 2009

   اي بودن زبان نگاهي تازه به حوزه: پريشي، اختلالي شناختي زبان
  دكتر حيات عامري و دكتر ارسلان گلفام  
  

  
  24-36، 8138، 3، شمارة 11هاي علوم شناختي، سال   تازه

  

27 

27

بـه  . اند تكامل پيدا كرده    كه براي كاركردهاي ويژه    است) دروني(
ها كـه بـراي كـاركرد خاصـي تكامـل پيـدا           هر يك از اين ساخت    

هـاي مـرتبط    سـؤال . گوينداند، يك حوزه مي   كرده و شكل گرفته   
با ساختمان كاركردي ذهن به دو ديدگاه مختلف در مورد ماهيت           

  :شودها مربوط ميحوزه
 ناميـد، زيـرا فرآينـدهاي      1ديدگاه افقـي  توان  ديدگاه اول را مي   

، قـضاوت   2هاي مختلف مانند حافظه، تخيل    ذهني را تعامل بين حوزه    
مثلاً قضاوت، قضاوت اسـت،  . داند كه بخش ويژه نيستند و درك مي  
ديـدگاه   .اي ادراكي دلالت كنـد و چـه بـر درك زبـان            چه بر تجربه  
اي ذهـن   ه ـ  ناميـد، زيـرا حـوزه      3تـوان ديـدگاه عمـودي     دوم را مي  

براساس ويژگي هر حوزه از هم متمايز و به صورت ژنتيكي تعيين            
و ) متناظرند(هاي عصبي مجزايي ارتباط دارند      شوند، با ساخت  مي

  . خود مستقل هستند4ايهاي محاسبهبه لحاظ كاركرد
اي به نام  ميلادي و ايده   19 تاريخچة ديدگاه عمودي به قرن      

.  بنا نهاده شد   6يلة ژوزف گال  گرددكه به وس   برمي 5شناسيجمجمه
منـاطق فيزيكـي مغـز       هاي منفرد ذهـن بـا     گال معتقد بود كه حوزه    

تـوان سـطح هـوش      بر اين اساس، مثلاً مـي     . يك دارند بهتناظر يك 
البته طـي قـرن   . گيري كرديك فرد را از روي اندازة مغزش اندازه       

انگارانـه در  گذشته مطالعات بسياري شـده كـه ايـن ديـدگاه سـاده       
است، امـا فـودور بـا الهـام از          اي بودن ذهن را رد كرده       مورد حوزه 

شناسـي و نيـز بـا الهـام از       عقايد چامسكي و شـواهد ديگـري از زبـان         
البتـه  (اي بـودن ذهـن را   خطاي باصره و فلـسفة ذهـن، انديـشة حـوزه          

هـاي   هـاي دقيـق فيزيكـي بـراي حـوزه         بدون اعتقاد به وجود جايگـاه     
بـودن  اي حـوزه «با عنوان    نوشتة خود  پ دست احيا كرد و با چا    ) ذهني
او در دفـاع از ادعـاي       . ترين طرفداران آن شـد    يكي از برجسته  » ذهن

) هـاي ادراكـي    ويـژه نظـام   و بـه  (هـاي شـناختي     ها را نظـام   خود حوزه 
  : خاص به شرح زيرندداند كه داراي نه ويژگيمي

  
  ) 7بندي بودن اطلاعاتكپسول( مجزا بودن -1

ك نظام شناختي در جريان پردازش مجموعة خاصي         يعني ي 
شـده در منـاطق ديگـر    تواند به اطلاعات ذخيـره   دادها نمي از درون 

_____________________________________________ 1 -  2 -  3 -  4 -  5 -  6 -  7 -  

كنــد، پــردازش اطلاعــات دسترســي يابــد و تنهــا كــاري كــه مــي 
دادها و اطلاعاتي است كه ممكن است در درون خـود ايـن              درون

ات در  بر اساس اين مفهـوم، جريـان اطلاع ـ       . نظام ذخيره شده باشد   
هر مكانيسم محـدود، و محـال اسـت بتـوان در كـار درونـي يـك              

هـا  هايـن مفهـوم بـا عملكـرد غيـرارادي حـوز           . حوزه مداخله كـرد   
مثــال بــارز ايــن وضــعيت، خطــاي  ). 1983فــودور، (ارتبــاط دارد 

حتـي  . دهداي است كه هنگام ديدن دو خط زير هم رخ مي           باصره
وت طول اين دو خط هـم       شود كه تفا  پس از اينكه انسان مطلع مي     

يابـد كـه    گيري دقيق طـول آنهـا در مـي        نوعي خطاست و با اندازه    
  .آيدمساوي ميناشان يكي است، باز هم به نظرش اندازه

   
   8)دسترسي محدود مركزي( ناآگاهي -2

بر اساس اين مفهوم، ناممكن يا مشكل است كه بتوان دربارة       
 عبـارت ديگـر،     بـه . هاي يـك حـوزه تفكـر يـا تأمـل كـرد            فعاليت
داد نهـايي   هاي سطوح مياني كه يك حوزه در توليد برون        بازنمايي

كند، به طور آگاهانه در دسترس نيست و        خود آنها را پردازش مي    
مثلاً در مـورد زبـان      . توان دربارة آنها تأمل كرد يا توضيح داد       نمي

هاي مختلف سـطوح واجـي،      شنويم، بازنمايي اي را مي  وقتي كلمه 
ــيچ، نحــوي وواژگــاني ــه   ه ــا ب ــراي م ــه  يــك ب صــورت آگاهان

داد نهـايي   دسترسي نيست و دسترسي آگاهانة ما فقط به بـرون          قابل
  .شود ميمنحصر) يعني معناي آنچه گفته شد(

  
   سرعت-3

بــه عبــارت ديگــر، ســرعت . هــا بــسيار ســريع هــستندحــوزه
هـا بـسيار زيـاد اسـت كـه يـك دليـل آن احتمـالاً                 عملكرد بخـش  

ها و نيز اين واقعيت است كه در هر مورد فقـط            هي حوز بندكپسول
دليل ديگر ايـن    . لازم است پايگاه اطلاعاتي محدودي كنترل شود      

ــاري اســت  اســت كــه عملكــرد حــوزه  ــا اجب ويژگــي كــه در (ه
و بنـابراين لازم نيـست      ) هاي بعد بيشتر توضيح خواهيم داد      قسمت

_____________________________________________ 
1- horizontal  2- imagination 
3- vertical   4- computationally 
5- phrenology  6- Joseph Gall 
7- encapsulation   8- subconciousness 
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دادهـا  درونگيري در مورد پردازش كردن يا نكـردن      براي تصميم 
  ).1992، 1ليبرمن(وقت صرف شود 

  
  سطحي) خروجي(داد  برون-4

داد محدودي دارند كه محتواي آن در مراحل        ها برون حوزه
معنـي دقيـق   .دهـد داد، اطلاعاتي ارائـه نمـي    مياني منجر به آن برون    

داد چندان روشن نيست، اما به هر حـال، ميـزان           سطحي بودن برون  
اول اينكه براي   :  دو ويژگي بستگي دارد    عميق بودن آن حداقل به    

  شده و ديگـر آنكـه محتـواي اطلاعـاتي            2توليد آن چقدر محاسبه   
بـه ايـن اعتبـار      . آن تا چه حد مشخص و به جزئيات پرداخته است         

داد سطحي، محاسبة كمتري شده و به لحاظ اطلاعاتي نيز          در برون 
  ).1983فودور، (عام و كلي است 

  
  د اجباري بودن عملكر-5

نظـراز بافـت، بـه صـورت      ها، صرف بر اساس اين مفهوم، حوزه    
هـاي از پـيش تعيـين       دادكننـد؛ يعنـي بـراي درون      انعكاسي عمل مـي   

ليبــرمن، . (كننــدشــده فــراهم مــيتعيــينپــيشدادهــاي ازشــده، بــرون
ها خودكار و غيرارادي    بر اساس اين ويژگي، عملكرد حوزه     ). 1992

خـواهيم عملكـرد يـك حـوزه بـا          است؛ يعني، چـه بخـواهيم و چـه ن         
ــي     ــام م ــاز و تم ــه آغ ــرك مربوط ــضور مح ــودح ــي  . ش ــثلاً، وقت م

تواننـد آنهـا   شنوند، نمـي ها صداهايي از زبان خود را مي     زبانانگليسي
هـايي از زبـان     را به صورت نوفه بشنوند، بلكه حتماً به شكل صـورت          

د، گويهم مي ) 1985( گونه كه خود فودور    همان .شنوندانگليسي مي 
شـوند  هاي اكتسابي نيز مشاهده مـي     پنج ويژگي برشمرده، در مهارت    

سـه  . آينـد كه بعدها بر اثر تمرين زيـاد بـه صـورت خودكـار در مـي               
هـا  شـناختي بخـش   بيـشتر بـر وضـعيت زيـست       » حـوزه «ويژگي ديگر   

هـاي  هـاي رفتـاري از عـادت      دلالت دارند و براي متمايز كردن نظـام       
  :اند از سه ويژگي مورد نظر عبارت.روندشده به كار ميآموخته
  
  ها جهاني بودن ترتيب تكامل گونه-6

طور جهـاني و بـه يـك ترتيـب خـاص تكامـل پيـدا                ها به حوزه
ها مراحل خاصـي را طـي       بر اساس اين ويژگي، رشد حوزه     . كنندمي

_____________________________________________ 1- Lieberman  2 -  

بـه عبـارت    . هاي شناختي است  كند و كمتر تابع رشد ساير فعاليت       مي
  ).1378زاده، نعمت(بتاً مستقلي دارند ها رشد نسديگر، حوزه

  
  ها جهاني بودن آسيب پذيري گونه-7

هـا بـه روش   اگر در كار يك نظام اختلالي پيش آيد، حـوزه  
هـا  آسـيب ديـدن حـوزه   .بينند كـه جهـاني اسـت     خاصي آسيب مي  

هـا  گزينشي است و آسيب آنها هيچ تأثيري بر عملكرد ساير نظـام           
بر اثرآسيب مغزي، در حـوزة زبـان        مثلاً ممكن است فردي     . ندارد

هـاي  دچار دستور پريشي يا خوانش پريشي شود، اما ديگر توانايي         
  3 .نخورده باقي بمانندشناختي او طبيعي و دست

  
  هاشناختي حوزه معماري عصب-8

شــناختي هــا ســاختار عــصببــر اســاس ايــن ويژگــي، حــوزه
پيش تعيين خاصي دارند كه در همة افراد ثابت و طبق الگوهاي از          

نمونـة بـارز ايـن      . شده و بـه صـورتي جهـاني شـكل گرفتـه اسـت             
هـا و  ويژگي سـاختار زبـان اسـت كـه در همـة افـراد و همـة زبـان                  

  .گيردها ثابت است و در سني نسبتاً ثابت شكل ميفرهنگ
  
   بخش ويژه بودن–9

هــا كــه بــه اعتقــاد بــر خــي محققــان آخــرين ويژگــي حــوزه
بر اساس ايـن    . خش ويژه بودن است   ترين ويژگي نيز هست، ب     مهم

ها به طور انحصاري به يك نـوع اطلاعـات خـاص            ويژگي، حوزه 
نظــام . هــا داردايــن ويژگــي ارتبــاط زيــادي بــا گونــه.پردازنــدمــي

شوند ممكن اسـت بخـش ويـژه، امـا          هايي كه فراگرفته مي    مهارت
باشـند  ) كه نمايانگر يـك حـوزة راسـتين اسـت         (فاقد پاية غريزي    

در واقــع بــر اســاس مفهــوم بخــش ويــژه بــودن، ). 1992ليبــرمن، (
كننـد و   ها روي اطلاعات محدود يك زمينة خاص كار مـي          حوزه

مـثلاً،  . هاي محدود و نظام معرفتي خاص خود هـستند        مقيد به داده  
حوزة بصري به اطلاعات بصري حساس است و اين نوع اطلاعات 

توجـه اسـت    را پردازش مي كند، اما به انواع ديگـر اطلاعـات بـي            
  ).1378زاده، نعمت(

_____________________________________________ 
1- Lieberman   2- computation 
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اي بــودن ذهــن معتقدنــد كــه ايــن   طرفــداران حــوزهبرخــي
اي مفهـوم حـوزه   . ديدگاه ريشه در دستور جهـاني چامـسكي دارد        

وجود » ابزار فراگيري زبان  «بودن زبان به اين معناست كه در ذهن         
شود مـستقل و صـرفاً بـه فراگيـري سـريع زبـان              دارد كه فرض مي   

طرفـداران ايـن ديـدگاه معتقدنـد كـه حـوزة            .ست ا تخصيص يافته 
  .ها مستقل استزباني از ديگر حوزه

در بحث و تبادل نظـر در مـورد ماهيـت زبـان و تكامـل آن،                 
. شـوند اغلب سه مفهوم منطقاً مستقل از يكديگر، با هم خلـط مـي             

 و بخـش    2اي بودن ، منطقه 1ذاتي بودن : ند از ااين سه مفهوم عبارت   
  .3ويژه بودن
ساس مفهوم ذاتي بودن زبان، كسب دانش زبان به وسيلة          بر ا 

عوامل ژنتيكي تعيين و به واسطة نوعي ساختار عـصبي مخـصوص            
اين . شود كه در ديگر موجودات زنده وجود ندارد    انسان انجام مي  

ــا     ــه راســتي تنه ــسان ب ــن حقيقــت دارد كــه ان ــشه در اي مفهــوم ري
د آن، بـا سـرعتي      تواند زبان را بـا تمـام ابعـا        موجودي است كه مي   

  .آور و در سن كم بياموزدشگفت
بودن ذهن در مورد زبان به اين معناست كـه         اي  مفهوم منطقه 

بـه  . شـود پردازش زبان به وسيلة منـاطق خاصـي از مغـز انجـام مـي        
) منـاطق (عبارت ديگر، طرفداران اين مفهوم معتقدنـد كـه مراكـز            

ف زبـاني   هـاي مختل ـ  خاصي در مغز وجـود دارنـد كـه بـا توانـايي            
ايـن مفهـوم ريـشه در مطالعـات         . يك دارنـد  بهيك) تناظر(ارتباط  

در اين مطالعات ثابـت     . اولية مربوط به علوم اعصاب شناختي دارد      
شده است كه همواره آسيب مناطق خاصـي از نيمكـرة چـپ مغـز               

شـده  مـي ) پريـشي زبـان (سبب اختلالاتي در درك يا توليد گفتار        
دن، ضمن اعتقاد به وجود مناطق يـا       طرفداران بخش ويژه بو    .است

هـاي مختلـف زبـاني، معتقدنـد        مراكز خاصي در مغز براي توانايي     
انـد و از ايـن رو بـين ايـن           كه اين مناطق مغزي از بقية مغز مـستقل        

هاي شـناختي   مناطق و ساير مناطق مربوط به پردازش ديگر فعاليت        
  .ارتباطي وجود ندارد

 .انگيز است وضوعي بحث اما مفهوم بخش ويژه بودن ذهن م      
هاي ذهني مسؤول پردازش زبان به راستي بخـش         اينكه آيا ساختار  

هـاي شـناختي و ادراكـي       بخش، ناپيوسـته و مجـزا از تمـامي نظـام          
_____________________________________________ 1 -  2 -  3 -  

اي دارد كه   هاي عصبي ديگر هستند و اينكه آيا مغز انسان، ساختار       
انگيـزي  اند، از مسايل بحث   فقط براي پردازش زبان به وجود آمده      

تحقيق حاضر نيز در    . ند كه نياز به تحقيق و مطالعة بيشتر دارند        هست
  .همين راستا انجام شده است

  
  زبان و شناخت
هـاي شـناختي،    هاي زباني وساير توانـايي    رابطة بين توانايي  

ــر در حــوزه   ــة اخي ــد ده ــات چن ــي چــون  در مطالع ــاي مختلف ه
 هـوش    و ،شناسـي زبـان   شناسـي زبـان، عـصب     شناسي، روان زبان
نتايج اين مطالعات نشان داده اسـت       . عي بررسي شده است   مصنو

اي بـودن زبـان و ذهـن، ايـن دو نـوع             كه بر خلاف نظرية حـوزه     
تـوان مـستقل از هـم در نظـر گرفـت و در مـورد        توانايي را نمـي   

پريشي توجه به اين تعامل هـم در كـشف و           بيماران مبتلا به زبان   
ــه      ــم در تهي ــاني، و ه ــتلالات زب ــوع اخ ــايي ن ــدارك شناس و ت

  .هاي درماني تأثير بسزايي داردآميز برنامه موفقيت
اي بـا هـدف بررسـي       ، مطالعـه  2005به عنوان مثال، در سـال       

هاي شـناختي حـل مـسأله انجـام         هاي زباني و مهارت   رابطة مهارت 
هـا بـود كـه آيـا     هدف اين مطالعه پاسـخگويي بـه ايـن سـؤال       . شد

ريش بـا اخـتلالات حـل       پديده در بيماران زبان   مناطق مغزي آسيب  
مسأله ارتباط دارد و ديگر اينكـه آيـا بـه طـور كلـي توانـايي حـل                   

  هاي زباني وابسته است يا خير؟مسأله در افراد عادي به مهارت
: براي بررسي رابطة بين زبان و حل مـسأله دو آزمـايش شـد             

پريشي كه درجـات مختلفـي      در آزمايش اول بيماران مبتلا به زبان      
دادنـد، بررسـي و در آزمـايش دوم         باني را نشان مي   از اختلالات ز  

در هـر دو آزمـايش، آزمـون        . افراد سالم و طبيعي آزمايش شـدند      
تـرين و بهتـرين     ، كـه معـروف    4مرتب كـردن كـارت ويسكانـسين      

در ايـن آزمـون، آزمـودني       . آزمون حل مسأله است، به كار رفـت       
بايست تعدادي كـارت را بـر اسـاس رنـگ، شـكل و عـدد در                 مي
نتايج مطالعه نشان داد كه زبان نقـش        . هاي مختلف قرار دهد   وهگر

_____________________________________________ 
1- innateness  2- localization 
3- domain-specificity 
4 - Wisconsin's Card Sorting Test (WCST) 
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ــق       ــالاً از طري ــش احتم ــن نق ــه اي ــسأله دارد ك ــل م ــي در ح مهم
  .شودهاي زباني اعمال مي فرآيند

نتايج اين مطالعه نـشان داد كـه زبـان بـه طـور طبيعـي تفكـر                  
 دچاركند و بيماران    پذير و شناخت را در انسان تقويت مي       انعطاف

ماننــد ( زبــاني كــه مــثلاً اخــتلالات ادراكــي هــم دارنــد مــشكلات
، بــه اخــتلالات شــناختي )پريــشي ورنيكــهبيمــاران مبــتلا بــه زبــان

بر اين اسـاس نويـسندگان مقالـه نتيجـه     . باشندشديدي نيز مبتلا مي 
كند، اما اين را نيز در نظر       گيرند كه زبان شناخت را تقويت مي      مي
ان و شناخت بر انطباق آناتومي اين       گيرند كه احتمالاً ارتباط زب    مي

توان گفت كه اخـتلالات هوشـي       دو بر هم دلالت دارد ؛ يعني مي       
پريش به دليل وارد آمدن ضايعات مغزي بر مناطق         در بيماران زبان  

زباني نزديك مناطق شناختي است كه در توانـايي شـناخت نقـش             
  ).2005، 3 و جكسون2، لي1بيكر(دارد 

اي اين  در مطالعه ) 1996 (6و لاپوينت  5، گلداينگر 4اريكسون
» تقـسيم توجـه  «و » توجـه «سؤال را مورد بررسي قرار دادند كه آيا     

پـريش نقـش دارد؟ در ايـن مطالعـه بـا            در رفتار زباني بيماران زبان    
اســتفاده از دو آزمــايش دقــت شــنوايي دو گــروه بيمــار و شــاهد  

ي نيمكـرة   گروه بيمار را ده فرد مبـتلا بـه ضـايعة مغـز            . بررسي شد 
دادند و گروه شاهد نيز ده نفر پريشي بروكا تشكيل ميچپ و زبان 

در آزمايش اول از افراد خواسته شد با شـنيدن هـر صـدايي        . بودند
در ايـن مرحلـه هـم       . شود، دست خود را بلنـد كننـد       كه پخش مي  

بيماران و هم گروه شاهد همة صداها را شنيدند و دسـت خـود را                
در .  نظر بـين دو گـروه تفـاوتي مـشاهده نـشد            بلند كردند و از اين    

آزمايش دوم، از افراد خواسته شد ضمن اينكه با شنيدن هـر صـدا              
برنـد، همزمـان يـك مجموعـه كـارت را بـر            دست خود را بالا مي    

پـريش بـه    در ايـن بخـش بيمـاران زبـان        . اساس رنگ مرتب كننـد    
  .تر از گروه شاهد عمل كردندميزان قابل توجهي ضعيف

گيرند كه علـت اينكـه     مي گران از اين آزمايش نتيجه    پژوهش
پريش در شرايط آزمايشگاهي خوب عمل      بسياري از بيماران زبان   

كنند، اما در زندگي عادي عملكرد زباني ضـعيفي دارنـد، ايـن             مي
است كه محيط آزمايشگاهي ساكت است و هيچ صـداي اضـافي            

_____________________________________________ 1-  2-  3-  4 -  5 -  6 -  

ط عادي زندگي   وجود ندارد كه تمركزآنها را به هم بزند، اما محي         
آنها معتقدند كه در درمان عـادي       . سرشار از چنين صداهايي است    

پريـشي حتمـاً بايـد توجـه را تقويـت كـرد، زيـرا فرآينـدهاي                 زبان
ناپذيري مدت ارتباط اجتناب  ويژه توجه و حافظة كوتاه    شناختي، به 

. دارنـد ) خـورد پريشي به چشم مـي    كه در زبان  (با اختلالات زباني    
زاينـد كـه فرآينـدهاي شـناختي نارسـا و مختـل، مكمـل               افآنها مي 

پريشي هستند، ضمن اينكه رفتـار زبـاني        اختلالات موجود در زبان   
را بايــد مــورد خاصــي از فرآينــدهاي شــناختي كلــي دانــست       

  ).1996اريكسون و همكاران، (
 10 بوســارد- و للكــوف9، بلانــك8، هــئن7بــه اعتقــاد دامينــي

ــوس ) 2003( ــي و رام ــه ) 2000 (11و دامين ــشرفت لاي ــه پي اي رو ب
هاي رفتاري انسان يـك سـاخت متـوالي        جلوي زمان، به تمام جنبه    

، 12پـذير هـاي سـازش   كند و از ايـن رو در نظـام        اساسي تحميل مي  
توانايي ذخيره كـردن و بـه كـار گـرفتن اطلاعـات داراي سـاخت               

هاي مبتنـي   ترين شكل نظام  زبان كامل . متوالي اهميت خاصي دارد   
هـاي  هاي شناختي است و لـذا پـردازش سـاخت         تواليبر پردازش   

  ).2000داميني و راموس، (زباني به اين توانايي بسيار نياز دارد 
تمام مطالعـاتي كـه در چـارچوب مكتـب          (مطالعات بسياري   

دهنـد كـه بعـضي از       ، نشان مـي   )پريشي انجام شده  جزءگرايي زبان 
 امـا   .فرآيندهاي نوروفيزيولوژيك زبـان، مخـصوص زبـان هـستند         

رغم اين فرآيندهاي زبـاني     فرضية تحقيق حاضر اين است كه علي      
هـاي  خاص، فرآيندهايي هم وجود دارند كه بـين بعـضي از جنبـه            

  .زبان و شناخت متوالي غيرزباني مشترك هستند
ــه وســيلة دامينــي و  ،معنــاي ايــن فرضــيه ــار ب  كــه نخــستين ب

ينـه  در يـك رشـته مطالعـة پيوسـته در ايـن زم            ) 2003(همكارانش  
 حركتـي   -بنـدي تـوالي حـسي     مطرح شد، اين نيست كـه سـازمان       

. هاي زباني مبتني بر توالي را فراهم كـرده اسـت          افراد، اساس جنبه  
 براي 13شناختيروانبه نظر آنها گسترش و رشد فرآيندهاي عصب 

_____________________________________________ 7-  8-  9-  10-  
1- Baker   2- Lee 
3- Jackson  4- Erickson 
5- Goldinger  6- LaPointe 
7- Dominey  8- Hoen 
9- Blanc   10- Lelekov-Boissard 
11- Ramus   12- Adaptive 
13- neuropsychologic   



Advances in Cognitive Science, Vol. 11, No. 3, 2009

   اي بودن زبان نگاهي تازه به حوزه: پريشي، اختلالي شناختي زبان
  دكتر حيات عامري و دكتر ارسلان گلفام  
  

  
  24-36، 8138، 3، شمارة 11هاي علوم شناختي، سال   تازه

  

31 

31

كنترل رفتارهاي حركتي مبتني بـر سـاخت متـوالي پيچيـده، تـأثير              
آنها در تأييد ايـن مـدعا،       .داشته است بسزايي بر توانايي زبان انسان      

 1شناسي و فيزيولوژي اعـصاب    روانسازي عصب  شواهدي از مدل  
 قـوت رويكـرد خـود را        ةداميني و همكارانش، نقط   . دهند ارائه مي 
دانند كه در پردازش زبان و براساس توالي شناختي الگوي           اين مي 

 نهـد كـه مؤلفـة پـردازش سـاختاري زبـان را نگـاه              جديدي بنا مـي   
گونـه  هاي شناختي ديگـر ماننـد موسـيقي هـيچ         دارد، اما با نظام    مي

  .همپوشي ندارد
ســنگ بنــاي ايــن فرضــيه در يــك رشــته مطالعــات مربــوط بــه 

ــدل ــبكه م ــازي ش ــصبي س ــاي ع ــد ه ــته ش ــي . گذاش از ) 1995(دامين
ــيناپس     ــز س ــز و ني ــشاني مغ ــونده در قشرپي ــات تكرارش ــاي ارتباط ه

كـرد، يـك   هاي مركزي وصل مـي هتغييرپذيري كه قشر مغز را به گر 
مدل شبكة عصبي پيشنهاد كرد تا بتوانند فعاليت الكتروفيزيولـوژيكي          

 را توضـيح    2هـا اي از ميمـون    حركتي گونـه   -و يادگيري توالي حسي   
شـناختي،  هـاي تـوالي   سپس، در چند مطالعة مبتنـي بـر آزمـون         . دهند

ــايي ــايي شــد   توان ــدل شناس ــن م ــاي اي ــي، (ه ــي1995دامين  و ؛ دامين
نتايج اين مطالعات نشان دادند كـه اگرچـه تقليـد       ). 1997،  3جرجيف

ايــن مــدل از يــادگيري ســاخت ترتيبــي و زمــاني انــسان و نخــستيان  
خوب است، اما توانايي تقليد ساخت متـوالي انتزاعـي          غيرانسان نسبتاً   

آزمون ساخت انتزاعي به منظور سنجش توانـايي يـادگيري          . را ندارد 
مند و سـپس كـاربرد ايـن قاعـده          جايي نظام  جابه اي شامل يك  قاعده

  .شكل طراحي شده بودهاي جديد همدر توالي
مـدت و   در مرحلة بعد بـا اضـافه كـردن يـك حافظـة كوتـاه              

 به مدل، مشكل يادگيري ساخت انتزاعي حل شـد          4فرآيند مقايسه 
وقتي . و در نتيجه مدلي براي پردازش توالي شناختي شكل گرفت         

تواند از حساسيت نوزاد انسان نسبت به       ن مدل مي  روشن شد كه اي   
هـاي صـوتي شـبيه      ساخت ترتيبي، زماني و انتزاعي زبان يـا تـوالي         

زبان تقليد كند، اولين شاهد عيني مبني بر وجود رابطة كـاركردي            
). 2000داميني و راموس، (بين ساخت متوالي و زبان به دست آمد      

 در هر نوبت كـاربرد      در اين مرحله روشن شد كه اگرچه اين مدل        
ــايي پــردازش  مــي توانــد فقــط يــك قاعــده را فرابگيــرد، امــا توان
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توانـد بـه نحـوي گـسترش داده شـود كـه             هاي اين مدل مـي     توالي
را ) يعني انواع جمـلات نحـوي     (جايي نحوي   همزمان چندين جابه  

 كـه بـا تفكيـك پـردازش     نـشان داد  بنابر اين، داميني    . كار گيرد به  
توانـد بيـاموزد كـه      و كلمات بسته اين مـدل مـي       گروه كلمات باز    

هاي معنايي متناظر با آنهـا مـرتبط        انواع جملات را به انتساب نقش     
هــاي  بــه عبــارت ديگــر، پــردازش تــوالي). 2002دامينــي، (نمايــد 

هاي معنايي را بنا نهاد كـه ايـن باعـث           شناختي اساس انتساب نقش   
 ــ ــادگيري ت ــد عملكــرد نوروفيزيولوژيــك از ي هــاي واليشــد رون

 حركتــي بــه حــساسيت نــوزاد انــسان بــه ســاخت متــوالي  -حــسي
  .گسترش يابد و سپس به درك نحوي بزرگسالان برسد

توانـد  براي اينكه مـشخص شـود ايـن مـدل تـا چـه حـد مـي               
نوروفيزيولوژي كاركردي توالي شناختي انسان و پردازش زبان را         

ــنعكس  ــه اخــتلالات    م ــشنهاد شــد ك ــم پي ــن فرضــية مه ــد، اي كن
وروفيزيولوژي زير بنايي مرتبط با اختلالات درك نحوي بايد بـه           ن

مـشابه  (هـاي شـناختي غيرزبـاني       هـاي تـوالي   اختلالاتي در آزمون  
در ايـن تحقيـق، فرضـية       . منجر شود ) پريشاختلالات بيماران زبان  

پريـشي  مورد نظر را با بررسي ده بيمار فارسي زبـان مبـتلا بـه زبـان               
  .بروكا بررسي كرديم

  
   نحويدرك

جملة زبان، درك اينكه چـه كـسي چـه كـاري را در               هر در
مورد چه كسي انجام داده، مستلزم مشخص كـردن كـنش فعـل و               

در .اسـت ...  و7ور بهـره ،6پـذيرِ  كـنش  ،5گـرِ هاي معنايي كنش  نقش
 گـر، جملات ساده و معلوم زبان فارسي اين عناصر به ترتيب كنش  

تـر بـه لحـاظ      ملات پيچيـده  آيند، اما در ج   ور مي پذير و بهره  كنش
دو جملـة زيـر را بـا هـم مقايـسه            . خوردميهمنحوي اين ترتيب به   

  :كنيد
  . حسن كتاب را به علي داد: جملة ساده معلوم) 1
  .كتاب را حسن به علي داد: جملة داراي قلب نحوي) 2

_____________________________________________ 5 -  6 -  
1- neurophysiology  2- Macaque 
3- Georgieff  4- comparison process 
5- agent   6- theme 
7 - benefactor 
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  3 و 2،  1هـاي   اگر به حسن،كتاب وعلـي، بـه ترتيـب شـماره          
  :ين صورت خواهد بودبدهيم، ِترتيب دو جمله به ا

  1، 2، 3: جملة اول
  2، 1 ،3: جملة دوم

به عبارت ديگر، در جملة دوم جاي عناصـر اول و دوم            
درك معنـاي جملـه در جمـلات معلـوم،         . عوض شده اسـت   

راحتـي و بـدون     هاي معنايي موجـود در آن بـه       براساس نقش 
جـايي عناصـر ميـسر اسـت، امـا در جمـلات             گونه جابـه  هيچ

هـاي  اننـد جملـة دوم كـه ترتيـب متعـارف نقـش            تر م پيچيده
جـايي  اش به هم خورده است، ابتدا بايـد نـوعي جابـه           معنايي

هـا بـه دسـت آيـد؛     صورت گيرد و ترتيب متعارف اين نقش      
به اين معني كه بـراي درك جملـة دوم ابتـدا بايـد آن را بـه                  

جـاي عناصـر اول دوم آن را        (صورت جملة اول در آوريـم       
توانيم بگوييم در اينجا از نوعي قاعدة       ، پس مي  )عوض كنيم 

 213شــود كــه بــر قاعــدة انتزاعــي  جــايي اســتفاده مــيجابــه
توجه به اين نكتـه مهـم اسـت كـه ايـن             . منطبق است  123→

توان براي عناصر غيرزباني مثل حـروف       قاعدة انتزاعي را مي   
هاي رنگي و هـر چيـز ديگـري بـه كـار             الفبا، تصاوير،كارت 

  .ف پ ب ال←الف ب پ: برد
شـود كـه     محك زده مي   1جاييدر اين مقاله، فرضية جابه    

هــاي لازم بــراي پــردازش   بــر اســاس آن يكــي از ويژگــي   
ــسم ــان  مكانيـ ــاي نوروفيزيولوژيـــك زبـ ــو(هـ ــاربرد )نحـ ، كـ

بـر اسـاس ايـن      . مند سـاخت متـوالي اسـت      هاي نظام جاييجابه
 بوسـارد  -للكـوف  به وسيلة داميني و      2000فرضيه كه در سال     

رسـيدن از جملـة دوم بـه        (جـايي   شـده، در هـردو جابـه      معرفي  
ــب   ــة اول و از ترتيـ ــه 1234جملـ (2134 بـ ــسمِ هـــاي  مكانيـ

در بيمـاران مبـتلا     . كار رفته است   نوروفيزيولوزيك مشتركي به  
پريشي بروكا، پردازش و درك جملات نحوي پيچيده        به زبان 

 هـاي مبتنـي بـر     جـايي هايي از قبيل جابـه    جاييكه مستلزم جابه  (
، به صورت كامل انجام     ) هستند 1234 →2134قاعدة انتزاعي   

پريـشي در زمينـة درك      افراد مبتلا به ايـن نـوع زبـان        . شودنمي
  .كنند جملات پيچيدة نحوي گزينشي عمل مي

  روش
  

پريـشي  در اين تحقيق، ده بيمار فارسـي زبـان مبـتلا بـه زبـان              
ظم در ايـن افــراد بـه طــور مــن  . بروكـا مــورد آزمـون قــرار گرفتنــد  

پريشي جلسات گفتاردرماني شركت كرده و بر اساس آزمون زبان        
پريشي بروكا تشخيص   ، مبتلا به زبان   )1372پور،  نيلي(زبان فارسي   

ــد ــانگين ســني بيمــاران مــورد بررســي  . داده شــده بودن  و 4/45مي
 درصـد بيمـاران را      60.  سـال بـود    13/ 2ميانگين تحـصيلات آنهـا      

  . دادندنان تشكيل مي درصد آنها را ز40مردان و 
 12 و ميـانگين تحـصيلات آنهـا         42ميانگين سني افراد شاهد     

.  درصـد آنهـا زن بودنـد       40 درصد افراد شاهد مرد و       60. سال بود 
انگليـسي بـود و سـه نفـر         ) از هفـت شـاهد    (زبان دوم چهار شـاهد      

اين افـراد بـا توجـه بـه         . دانستندديگر زبان ديگري جز فارسي نمي     
كننده بـه مراكـز     پريش مراجعه ميان بيماران زبان  هدف پژوهش از    

. هـاي دولتـي شـهر تهـران انتخـاب شـدند           گفتار درماني بيمارستان  
هـاي جداگانـه    براي هر يك از اين افـراد ابتـدا بـه وسـيلة آزمـون              

هـاي شـناختي بـه      ارزيابي درك نحوي و توانايي پـردازش تـوالي        
  1 .عمل آمد

  
  ارزيابي درك نحوي

ي زبـاني ايـن بيمـاران، بـا اسـتفاده از آزمـون              هاي كل توانايي
پريشي زبان فارسي و به وسيلة متخصصان گفتاردرماني مـورد          زبان

پريـشي بروكـا   ايـن بيمـاران، مبـتلا بـه زبـان      . ارزيابي قـرار گرفـت    
تشخيص داده شدند، زيرا بيان گفتاري آنها نـاروان، درك زبـاني             

فـرد و جمـلات     طبيعـي و بـه درك كلمـات من        آنها طبيعي تـا نيمـه     
سپس، درك نحوي آنها با اسـتفاده       . كوتاه بدون ابهام محدود بود    

از آزموني سنجيده شد كه نگارندگان بـا الهـام از آزمـون كـاپلان          
  .براي زبان فارسي طراحي كرده بودند

ــوع      ــوع و ن ــر تن ــي از نظ ــان فارس ــوي زب ــون درك نح آزم
 كه در   هاي نحوي مانند آزمون كاپلان است، با اين تفاوت         ساخت

_____________________________________________ 
1- replacement hypothesis 
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 و سـاخت مفعـول بـه        1آزمون زبان فارسي به جاي ساخت مجهول      
 به ترتيب از ساخت قلب شده و ساخت مفعول بـه اي             2اي مجهول 

دليـل ايـن تغييـر آن اسـت كـه از             .قلب شده اسـتفاده شـده اسـت       
ويـژه در گونـة گفتـاري زبـان فارسـي، چنـدان             ساخت مجهول، به  

  .شوداستفاده نمي
 نحوي زبـان فارسـي كـه بـا       هر يك از جملات آزمون    

الهام از آزمون كاپلان براي زبان فارسي طراحي شـده بـود،            
با صداي بلند بـراي بيمـار خوانـده و از او خواسـته شـد كـه                  
معناي آن را بـا انتخـاب يكـي از دو تـصويري كـه فقـط در               

هاي معنايي به درستي بـر ترتيـب آنهـا در           يكي از آنها نقش   
گربــه را «جملـه  بــا   ،مـثلاً  .دجملـه منطبـق بــود، تعيـين نماي ــ  

، بيمـار بايـد بـا انتخـاب تـصويري           »خرگوش بـه ميمـون داد     
گـــرِ، گربـــه داد كـــه در آن خرگـــوش كـــنشپاســـخ مـــي

  .ور بودپذير و ميمون بهره كنش
در آزمون نحوي براي هر يـك از نـه نـوع اصـلي جمـلات،             

 آزمون نحـوي زبـان فارسـي        1جدول  . پنج مثال آورده شده است    
  .دهدرا نشان مي) زمون كاپلانجملات آ(

در پـنج   .  جمله مورد آزمـون قـرار گرفتنـد        45بدين ترتيب،   
ساخت معلوم، ساخت اسنادي فاعلي، ساخت      (نوع از اين جملات     

 -پيوسـته و سـاخت موصـولي مفعـولي        هـم مفعول به اي، ساخت به    
جايي يا حركت نحوي صورت نگرفته بـود؛   گونه جابه هيچ) فاعلي

در . هـاي معنـايي در آنهـا رعايـت شـد     عارف نقـش يعني ترتيب مت 
ساخت قلب شده، ساخت اسنادي مفعولي،      (چهار نوع از جملات     

 -ســاخت مفعــول بــه اي قلــب شــده و ســاخت موصــولي فــاعلي  
  .خورده بودهماين ترتيب به) مفعولي

بـه اسـتثناي    (پـريشِ   بر اساس آزمون كاپلان در بيماران زبان      
، جمـلات   )پريشي كلـي  يشي ورنيكه و زبان   پربيماران مبتلا به زبان   

شـوند، امـا    جايي نحوي با حداكثر سهولت پـردازش مـي        فاقد جابه 
جايي نحوي، يعنـي جملاتـي كـه در         پردازش جملات داراي جابه   

هاي معنايي منطبق بر ترتيب متعارف زبان نيست،        آنها ترتيب نقش  
  .با اختلالات زيادي همراه است

  
_____________________________________________     

  
  شناختيارزيابي پردازش توالي 

پردازش ساخت انتزاعي اين بيماران با استفاده از آزموني         
ــرار گرفــت  ــابي ق ــورد ارزي ــايي بيمــار در  . م ــون توان ــن آزم اي
هـاي جديـد از      و تبعيـت تـوالي     3يادگيري يك توالي شـناختي    

 سـنجد؛ مـثلاً   حروف الفبا از همان ساخت انتزاعي كلـي را مـي          
از »  د الـف ر    ←الـف د ر     «پاسخ به اين سـؤال كـه آيـا تـوالي            

كنـد يـا نـه، مثبـت         تبعيت مي  123→ 213همان قاعدة انتزاعي    
  .است

اي بيمـاران،    دقيقـه  15-10طي يك آشنايي اوليه و آموزش       
 توالي از حروف كه همگي بر اساس قاعدة انتزاعي          10فهرستي از   

 بيمار حـروف    10هر  .  ساخته شده بودند، مطالعه شد     123 → 213
به آنها گفته شـد كـه فهرسـت را بـه            . ندرا به درستي تشخيص داد    

را بـه  » م ن د«دقت مطالعه كنند و بعد بگويند بر اسـاس آن تـوالي            
پس از اين جلسة آموزشـي، بيمـاران        . جا كرد چه ترتيب بايد جابه   

مفهوم ساخت انتزاعي و آزمون مورد نظـر را درك كردنـد، زيـرا              
 بـه   123 →213را بر اساس قاعـده انتزاعـي        » م ن د  «همگي توالي   

  .جا كردندجابه» ن م د«صورت 
  

  هايافته
  

نتايج آزمون نحـوي بـراي هـر يـك از بيمـاران مـورد               
دهـد كـه     نشان مي  2جدول  .  آمده است  2بررسي در جدول    

ترتيـب بـه جمـلات داراي       تـرين نمـرات بـه     بالاترين و پايين  
ســاخت معلــوم، ســاخت اســنادي فــاعلي، (ترتيــب متعــارف 

ــه اي، ســا پيوســته و ســاخت هــم خت بــه ســاخت مفعــول ب
ساخت قلـب شـده،     (و نامتعارف   )  فاعلي -موصولي مفعولي 

ساخت قلب شدة مفعول به اي، سـاخت اسـنادي مفعـولي و             
ايـن نتـايج را     . تعلق دارد )  مفعولي -ساخت موصولي فاعلي    

  . نمايش داد1توان به صورت شكل  مي

_____________________________________________ 
1- passive   2- passive dative 
3 - cognitive sequence 
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  هاي شناختينتايج آزمون توالي

مــون غيرزبــاني نــشان داد كــه بــين توانــايي نتــايج آز
ــاخت  ــاران در درك س ــازه بيم ــب س ــاي داراي ترتي اي ه
. ها ارتباط مستقيم وجـود دارد     نامتعارف و پردازش توالي   

هــاي درســت بيمــاران بــه جمــلات داراي ميــانگين پاســخ
 درصـد   5/47ها   درصد و به توالي    37/ 5ترتيب نامتعارف   

ــن دو   ــين اي ــستگي ب ــود50/0و ضــريب همب ــابراين.  ب  ،بن
ــي  ــن م ــود روش ــي (ش ــاران فارس ــه   در بيم ــتلا ب ــان مب زب

هـاي  كه بين اختلال در پردازش توالي     ) پريشي بروكا  زبان
هــاي نحــوي داراي ترتيــب   شــناختي و درك ســاخت 

  .اي نامتعارف، ارتباط مستقيم وجود دارد سازه
  

  گيرينتيجه
  

 بـه   زبـان مبـتلا   اين مطالعـه نـشان داد كـه افـراد فارسـي           
پريشي بروكا نتواسـتند آن دسـته از جمـلات فارسـي را         زبان

كه در آنها ترتيب متعارف اجزاي جمله به هم خورده بـود،            
هـاي معنـايي فاعـل، مفعـول        درستي درك كننـد و نقـش      به  
 را در آنهـا درسـت تـشخيص دهنـد كـه ايـن بـا نتـايج         …و

ــاپلان  ــة ك ــدبرانت ،مطالع ــاركزير1 هيل ــز ) 1996 (2 و م و ني
  .همسوست) 1991 (4 و ميچلي3امازاكار

 از سوي ديگـر، روشـن شـد كـه اخـتلال در درك              
نحوي ايـن افـراد از نـوعي اخـتلال شـناختي كلـي ناشـي                

و ) 2005(شود كه اين بـا مطالعـات بيكـر و همكـاران           مي
رسد به نظر مي  . بسياري از مطالعات ديگر هماهنگ است     

كـا در درك    پريـشي برو  كه ناتواني بيماران مبتلا به زبـان      
هــاي پيچيــدة نحــوي از نــوعي اخــتلال زيربنــايي ســاخت

هاي انتزاعي را نيز بـه عهـده      شود كه پردازش توالي   ناشي  
به اين ترتيب، نتـايج مطالعـات دامينـي و همكـاران            . دارد

 يك بار ديگر تأييـد      ) 2000( داميني و راموس     و )2003(
  . شودمي

. شـود د مـي  جايي نيز در تحقيق حاضر تأيي ـ     فرضية جابه 
گونه كه گفته شد، بر اسـاس ايـن فرضـيه، اخـتلال در              همان

هـاي  هاي شناختي و درك بعضي از سـاخت       پردازش توالي 
متعـارف  اي نـا  كـه داراي ترتيـب سـازه      (نحوي زبان فارسي    

ديـده از ناحيـة نيمكـرة چـپ كـه      در بيماران آسـيب   ) هستند
به اين  . ارندپريشي بروكا هستند، به هم ارتباط د      مبتلا به زبان  

شناسـان داراي   ترتيب، نظر آن دسته از محققـان، مـثلاً زبـان          
هـاي  شـود كـه معتقدنـد توانـايي       رويكرد شناختي تأييد مـي    

زباني در انسان با ديگر قواي شناختي او در ارتباط هـستند و             
اي مجزا و مستقل از ديگر قـواي        توانيم زبان را حوزه   ما نمي 

  .شناختي تلقي كنيم
ايج اين تحقيـق بايـد گفـت كـه بـر خـلاف              براساس نت 
هــاي زبــاني انــسان را اي بــودن زبــان، توانــايينظريــة حــوزه

توان به يك قوة مـستقل در ذهـن محـدود كـرد و بايـد                 نمي
هــاي شــناختي هــاي زبــاني و مهــارتپــذيرفت كــه توانــايي

غيرزباني در تعامل با يكديگرند و فرض وجود يـك حـوزة            
بــه عــلاوه، روشــن . ستمــستقل نحــوي در مغــز درســت نيــ

ــي ــان  م ــه زب ــود ك ــناخت اســت و   ش ــشدني ش  بخــش جدان
ــان  ــتلالات زب ــواي   اخ ــي در ق ــا اختلالات ــواره ب ــشي هم پري

همچنين، بايدگفت كه يكـي از      . اندشناختي غيرزباني همراه  
هــاي متخصــصان گفتاردرمــاني در دلايــل شكــست تــلاش

ميـان  توجهي آنها به ارتباط     پريش بي درمان كامل افراد زبان   
  .باشدهاي كلي شناختي فرد ميزبان و توانايي

  
  18/7/1388 :؛ پذيرش مقاله11/9/1387 :دريافت مقاله
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